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  . مقدمه١

فعل در سطح جمله  1های  های رایج در دنیا برای نشان دادن روابط دستوری بین موضوع زبان
عبارت دیگر برای نشان دادن نقش اسم در جمله و بند،  به گیرند و و بند، از سه روش بهره می

یرمسـتقیم و... اسـت از سـه شـیوۀ تـوالی واژه، غاسم، فاعل، مفعول مستقیم، مفعول  اینکه
  شود. نمایی استفاده می مطابقه و حالت

ها بدون در نظر گـرفتن پیشـینۀ  های ساختاری زبان شناسی زبان که به مطالعۀ شباهت رده
هـای  یابی بـه وجـه اشـتراک یـا افتـراق زبان ، در پی دست)١٧١: ١٣٧٩(گلفام  ازدپرد ها می آن

واژی  های اسمی در فرایندهای نحوی و سـاخت طبیعی است و یکی از این وجوه، رفتار گروه
است. فاعل بند لازم (ناگذر)، فاعـل بنـد متعـدی (گـذرا) و مفعـول بنـد متعـدی در زمـرۀ 

سبب بروز تنوعی  که شباهت و عدم شباهت رفتاری آنها شوند های اسمی محسوب می  ه  گرو
بندی زبـان   کند و چنین تمایزی معیار رده  ها متمایز می  شود که آن را از دیگر گونه  در زبان می

  گیرد.  قرار می
های نشان دادن ارتباط نحوی میان عناصر جمله است که به نشان   نمایی یکی از روش حالت

شود و برای نشان دادن رابطۀ یک اسم با فعل   وابسته با هستۀ خود اطلاق میهای   دادن رابطۀ اسم
رود. ایـن روش   کار مـی اضافه یا اسم دیگر در سطح گـروه بـه  در سطح بند یا رابطۀ اسم با حرف 

. از (Comrie 1978: 332; DabirMoghaddam 2012: 33) گردد  یرگروه تقسیم میزخود به پنج 
 3های فـاعلی ـ مفعـولی  و نظام 2های کنایی  ور شرح دو عنوان عمدۀ نظامهای مذک  میان روش

تری نیز با بحث ایـن   های ایرانی کاربرد دارند و ارتباط نزدیک گردد در زبان  که در زیر بیان می
  کنند.  پژوهش پیدا می

کنایی (ارگتیو)، بیانگر حالت دستوری است و آن حالـت فاعـل فعـل متعـدی اسـت در 
که در آن هم فاعل فعل لازم و هم مفعول فعل متعدی  4ا حالت فاعلی یا حالت مطلقتقابل ب

بنابراین حالت کنایی نشان دهندۀ تمایز وجود یا عدم وجود ارتبـاط میـان ؛ گردد را شامل می
                                                            

1. argument 2. ergative system 
2.  

3. nominative-accusative system 4. absolutive case 
4.  
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  .(Seely 1977: 191)فاعل فعل لازم و فاعل فعل متعدی است 
شـکل  ل غیرفـاعلی و مفعـول بهشـک در ساخت کنایی، عامل یا همان فاعـل منطقـی، به

شود. در نوع کامل این ساخت، فعل از نظر شخص (اول، دوم، سوم)، شمار   فاعلی ظاهر می
فاعل دستوری اسـت مطابقـت  درواقع(مفرد و جمع) و جنس (مؤنث و مذکر) با مفعول که 

  است: های ایرانی دارای سه ویژگی زیر  . ساختار کنایی در زبان(Dixon 1994: 1)کند   می
  شود؛  ی مشخص میفاعل یرغ) فاعل فعل متعدی در زمان گذشته با حالت ١
  شود؛  ) مفعول فعل متعدی در زمان گذشته، با حالت فاعلی نشان داده می٢
  گیرد.  ) مطابقۀ فعل زمان گذشته، با مفعول، صورت می٣

و شمار با  لحاظ شخص های ایرانی، فعل زمان گذشته به  در ساختار کنایی برخی از زبان
که در زبانی ویژگی جنس دسـتوری  و درصورتی (Haig 2004: 80-84)کند   مفعول مطابقه می

  یابد. لحاظ جنس نیز با مفعول مطابقه می نیز وجود داشته باشد، فعل به
و  1در کنایی ـ مطلق، فاعل فعل لازم و مفعول (مستقیم) بند متعدی، در همۀ نمودها

نویسد: در  فعل متعدی دارای رفتار یکسانی است. دیکسون می ها در تقابل با فاعل زمان
های فعل  بخشی، شرایط کنایی ـ مطلق در همۀ نمودها و زماندویا کنایی  2کنایی گسسته

ـ مطلق گردد و    حاکم نیست. چنانچه زمان یا نمودی از فعل سبب گسستگی ساختار کنایی
نمود کامل آن دیده شود، در این حالت  ساخت کنایی همواره یا در زمان گذشتۀ فعل یا در

بر نمود زمان، شرایط دیگری  ساختار کنایی در آن زبان از نوع گسسته خواهد بود. علاوه
های معنایی گروه اسمی نیز در تعیین حالت کنایی  های معنایی فعل یا ویژگی مانند ویژگی

. کنایی گسسته یا دوبخشی )۵٨: ١٣٨٣(دیکسون، به نقل از محمود بختیاری گسسته مؤثر هستند 
ـ    در حقیقت الگوی دستوری زبانی است که دارای هر دو نظام فاعلی ـ مفعولی و کنایی

  .)١٣٨: ١٣٩۴(شقاقی مطلق است 
نمایی کنایی چنانچه رفتـار مشـابهی کـه بـین فاعـل بنـد لازم (ناگـذر) و  در نظام حالت

                                                            
1. aspect 2. split 
2.  
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ی (گذرا) وجود دارد، تنها از نوع تقابل مفعول بند متعدی (گذرا) در مقایسه با فاعل بند متعد

واژۀ آن زبان به نمایش گذاشته شـود، چنـین زبـانی کنـایی  رفتاری باشد که در سطح ساخت
چنانچه این شباهت و تقابل رفتاری در سطح نحو زبان متجلـی شـود،  و واژی است ساخت

  در این صورت آن زبان دارای نظام کنایی نحوی خواهد بود.
هـایی نظیـر فارسـی و انگلیسـی حـاکم   وری فاعلی ـ مفعولی کـه در زباندر الگوی دست

شـود یـا بـه عبـارت   است تفاوتی در عملکرد فاعل بند متعدی و فاعل بند لازم مشاهده نمی
تر فاعل بند لازم و فاعل بنـد متعـدی دارای صـورت یکسـانی هسـتند کـه متفـاوت از   ساده

گذاری زبان در حالتی است  نظامی برای نشان صورت مفعول بند متعدی است. نظام فاعلی،
که فاعل فعل لازم و فاعل متعدی را با حالت فاعلی و مفعول فعل لازم را با حالـت مفعـولی 

  .)١۶۴(همان: کند  گذاری می نشان
ی هـا زبانیشـترین کـاربرد را در بفاعلی ـ مفعولی و کنایی ـ مطلق، نمایی  حالتدو نظام 

تر از نظام کنایی ـ مطلـق  نشان یبین دو، نظام فاعلی ـ مفعولی به مراتب دنیا دارند و از میان ا
های مختلف توصـیف و   شناسان نحله  زبان رو ینهم؛ از)٨٨: ١٣٩٢مهند و نقشبندی  (راسخاست 

عمـدۀ  تاکنوناند هرچند که   های نظام کنایی را همواره مورد توجه قرار داده  تحلیل نظری زبان
(کریمـی شناسان ایرانی بر روی زبـان رسـمی فارسـی متمرکـز بـوده اسـت   های زبان  پژوهش
های   یرفارسی ازجمله زبانغهای ایرانی  . پیامد چنین رویکردی مهجور ماندن زبان)٢: ١٣٨٨

  تاتی است.
  
  . زبان تاتی٢

ی ایرانی بـا دو ها زبانگروه از  دوی به حداقل طورکل بهختی ایران، زبان تاتی شنا زباندر متون 
مختلف غربی شمالی و غربی جنوبی اشاره دارد. این دو اصطلاح به بخش مشخصـی  منشأ

شود که در مرزهـای   ها اطلاق می های کاملاً ایرانی و برخی دیگر از زبان بندی زبان از تقسیم
. در ایـن پـژوهش منظـور از تـاتی، (Stilo 1981: 137)غرب و شمال غربی ایران قرار دارنـد 
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ای   های غربی شمالی ایران که در محدودۀ جغرافیایی نسبتاً گسـترده زبان شأمنزبانی است با 
  1شود.  تکلم می

  
  های تاتی قزوینی  . زبان ١. ٢

 بر اسـاس ی،شمال یغرب، غربییرانی، ایرانی، ایرانی هندوایی، هندواروپاهای  در شاخۀ زبان
ایـن گـروه از  بـرای ویای کـه  نقشـهو  های تـاتی خانوادۀ زبانده گانۀ استیلو از بندی  تقسیم
در  ،(Ibid: 139-141)ترسیم کرده و در پیوست شمارۀ یک آورده شـده اسـت های ایرانی  زبان
، زبـان 2گـذرخانی  با زبـان نشدۀ تاتی قزوینی، بندی های طبقه های تاتی، زبان زبان شاخۀیرز

  .)٧/٢ 7(گلوتالوگ 6جای دارند 5و زبان رزجردی 4با گویش دیکینی 3مراغی
  است: های تاتی به شرح زیر بندی استیلو از خانوادۀ زبان تقسیم

هـای  های گـروه نخسـت، یعنـی گویش گویش شاملهای تاتی شمالی:  الف) گروه زبان
  هرزنی و دیزماری؛

                                                            
هـای: کـردی شـمالی، کورمـانجی،  های غربی شـمالی، زبان بندی مقدماتی از این دو گروه، در گروه زبان در یک تقسیم. ١

هـای تـاتی،  هـای فـلات مرکـزی، زبان های حاشیۀ دریای خزر، گیلکی، مازندرانی و...؛ زبان کردی مرکزی، سورانی، زبان
های فارسی معیار، بختیاری،  های غربی جنوبی هم زبان ی، گورانی، هورامی، زازاکی، و بلوچی قرار دارند. در گروه زبانتالش

  .(Stilo 1981: 175) و تاتی قفقازی جای دارند فارس جیخلهای  های استان فارس، گویش لری، گویش
2. Gozarkhāni 

کـه  های تاتی محل تردیـد اسـت و از سـوی دیگـر ازآنجایی نگارندگان بر این باوراند که جای دادن این زبان در گروه زبان
هـای فرقـۀ  فعالیت ) اسـت، روسـتایی کـه پایگـاهGāzorkhānها، نام روسـتای گازرخـان ( وجه تسمیۀ این دسته از زبان

 دژ در آن واقع شده است، نام آنها باید به زبان گازرخانی تغییر یابد. اسماعیلیه و حسن صباح بوده و قلعۀ معروف میمون
3. Marāqi 4. Dikini 5. Razajerdi 
4.  
5.  

بخـش مرکـزی شـود و در دهسـتان اقبـال شـرقی از  نام این گویش برگرفته از نام روستایی اسـت کـه در آن تکلـم می
شود و اهـالی در زبـان محلـی،  تلفظ می Razjerdi صورت بهشهرستان قزوین واقع شده است. نام این روستا امروزه 

 گویند. می )Zeziyardیرد ( روستای خود را ززی
، qazv1240زبان تاتی قزوینی با کـد  )،٢ها و مطابق نمودار زبانی استیلو (پیوست شمارۀ  ی زبانکدگذار. در نظام ٦

و زبـان رزجـردی  diki1238، گویش دیکینی با کد mara1373 ، زبان مراغی با کدgoza1238زبان گذرخانی با کد 
  اند. شناسایی شده raza1238با کد 

7. Glottolog 
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دو، سـه و چهـار، یعنـی  هـای گروههـای  های تاتی مرکزی: شـامل گویش ب) گروه زبان

پر، ناحیـۀ شـمال غربـی سـواحل  ـ هشـت الم های آستارای جمهوری آذربایجان؛ اس گویش
دریای خزر؛ شاندرمن، ماسال، ماسوله و مناطق کوهستانی استان گیلان؛ منطقـۀ شـاهرود، 

  منطقۀ کورش رستم، منطقۀ کاغذکنان؛ منطقۀ طارم استان زنجان، ناحیۀ رودبار گیلان؛
طقۀ رامنـد های من های شش، هشت و نه، یعنی گویش ج) گروه تاتی جنوبی: شامل گروه

استان قزوین، منطقۀ اشتهارد استان البرز، الویر و ویدر ساوه، وفس استان مرکـزی را شـامل 
  گردد. می

بندی، یعنی گونـۀ زبـانی شـمال شـرقی قـزوین، در حقیقـت همـان  گروه هفتم این تقسیم
 هـا در زبانشود. ایـن  های گذرخانی، مراغی و رزجردی را شامل می ی است که زبانا رشاخهیز

  های مرکزی، الموت شرقی و الموت غربی شهرستان قزوین رواج دارند.  هایی از بخش  آبادی
های  های زبانی منطقۀ خوئین در استان زنجان و گروه دهم نیز گویش گروه پنجم، گویش

گردد. وی بر این باور است که مطالعات جـامع و  یدرود را شامل میسفمنطقۀ رودبار حاشیۀ 
 های این سه گروه اخیر (پنج، هفت و ده) صـورت نگرفتـه اسـت بندی زبان لازم برای تقسیم
(Ibid: 141-142).  

هـای مختلـف،   زبان اسـتان قـزوین را در زمان پژوهشگران تعداد و اسامی روستاهای مراغی
کنند   نگارندگان تعداد روستاهایی که به این زبان در معرض خطر تکلم می اند و متفاوت ذکر کرده

در قالـب  نفـرهـزار  ٢١با جمعیتی بالغ بر  ١٣٩٠آبادی و بر اساس آمار سرشماری سال را هفده 
اند. در این میان آبـادی دیکـین روسـتایی اسـت از دهسـتان رودبـار  خانوار شناسایی کرده ٨٣٠

کیلومتری از شهرستان قزوین در مسـیر  ٧٢الموت شرقی واقع در بخش معلم کلایه که با فاصلۀ 
نفـر کـه قریـب بـه نیمـی از آن  ٢۵٠گرفته است. این روستا با جمعیت حدود  قلعۀ الموت قرار

  رود. شمار می  ترین مراکز تکلم به زبان مراغی در منطقه به نشین است یکی از مهم مراغی
هـای ایرانـی، ازجملـه نظـام   هـای کهـن زبان پژوهش حاضر با این فرض که زبان مراغـی ویژگی

شناختی گـویش   های رده  ری فعل را حفظ کرده است با بررسی مؤلفهبر اساس زمان دستونمایی  حالت
  واژی این گویش پرداخته است. دیکینی از زبان مراغی به توصیف ساخت کنایی گسستۀ ساخت
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  . پیشینۀ پژوهش٣
های در این حوزه، به آثار پژوهشگران  توان از میان پژوهش  در توصیف و تحلیل ساختار کنایی می

؛ ١٣٩٢فـر  ؛ سـبزعلیپور و ایزدی١٣٩١فر  ؛ ایزدی١٣٩٢مهند و نقشبندی  اسخر همچونداخلی 
؛ ١٣٨۵پـژوه   ؛ دانش١٣٨۴ دهقانیرم؛ ١٣٨۶خاله و سبزعلیپور  ؛ رضایتی کیشه١٣٩٠نقشبندی 
ــقی  ــی ١٣٨٨عش ــی ١٣٨٨، 2010؛ کریم ــار  ١٣٧٩، ١٣۶٧؛ کلباس ــین آث ــرد و از ب ــاره ک اش

امـا در زمینـۀ ؛ نام برد 2009و کُرن  2008 ,1998یگ های ه  شناسان خارجی نیز از پژوهش زبان
  شود.  یچ اثری از پژوهشگران داخلی و خارجی یافت نمیهتوصیف ساختار کنایی زبان مراغی 

توان نخستین پژوهش دربارۀ این  را می» های ساکن رودبار الموت قزوین ای احوالات مراغه«
 ای است که به به زبان مراغی نیز هست، نوشتهمردم به شمار آورد. این مطلب که حاوی چند واژه 

برای کسب آگاهی از  ی مشهور ایرانی،سرا یفتصن، شاعر و عارف قزوینیابوالقاسم درخواست 
 نگاشته شده و ١٣٠٨در سال  بیابانی ابوالقاسم حاج بن عبدالحسین توسط خویش اصل و نسب 

  .)٣٢٨ :١٣٨٨ نورمحمدی ؛۴٧٩ :١٣٣٧ گلریز(هم به چاپ رسیده است در دیوان چاپ بمبئی او 
؛ ١٣۶٩، رسـولی ١٣۴٨توان به آثـار یارشـاطر   شناسی این زبان هم می در قلمرو گویش

  اشاره کرد. 1981و استیلو  ١٣٩۶و حاجی شعبانیان  ١٣٨٢؛ پرمون ١٣٨٩ پرهیزگاری
  
  زبان مراغی گسستۀ های ساخت کنایی  . ویژگی۴

هـای ایرانـی بـرای تبیـین   هـا و گـویش  ر دیگـر زبانیش دیکینی از زبان مراغی مثـل سـایگودر 
های اسمی ناگزیر باید از نظام مطابقۀ   های ساخت کنایی یعنی تقابل یا یکسانی رفتار گروه  مؤلفه

ضـمیری در  1های  بست به نقش ضمایر، وندها و واژه و باتوجه) 28 :2010(کریمی فعل بهره گرفت 
  2ها ارائه گردد.  لازم است نخست توصیفی از این مقوله برقراری مطابقه در این نظام دستوری

                                                            
1. clitics 

درج من اختصارتدر نویسی بهره گرفته شده و  از قواعد واج های زبانی استفاده شده در این پژوهش . در نگارش داده٢
 The Leipzig Glossing Rules: Mayها هم قواعد دانشـگاه لایپزیـک ( ) مثالglossدر توضیحات بین سطری (

  کار گرفته شده است. ) به2015 ,31
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  . ضمایر شخصی١. ۴

های مفـرد،   های آوایی، صرفی و نحـوی بـه شـکل  ضمایر که در حالت عام برحسب ویژگی
جمع، آزاد و وابسته وجود دارند، تکواژهای دستوری هستند که بر اسـاس کـارکرد، خـود بـه 

. ضـمایر شخصـی در گـویش دیکینـی دارای دو حالـت شـوند  بندی می  انواع متفاوتی دسته
گیرنـد و  فاعلی و غیرفاعلی هستند و فارغ از زمانِ بند، در جایگاه کانونی گروه اسمی قرار می

هـای فـاعلی و غیرفـاعلی   بر مفاهیم شخص و شمار دلالت دارند. در گویش مذکور حالـت
گر تفــاوت دارنــد و شــخص مفــرد بــا یکــدی ضــمایر شخصــی تنهــا در صــیغگان اول و سوم

اصــل  اســم در گــویش دیکینــی دارای تمــایز جــنس دســتوری اســت، مطــابق کــه ییازآنجا
بـه ، در ضمایر آن ((96 :1963)های زبانی گرینبرگ  ها یا همگانی وسوم از اصول جهانی چهل
شـخص  های تمـایز جـنس در صـیغۀ سوم در ضمایر ملکی، تأکیدی و انعکاسی) مؤلفه جز

  خورد. میمفرد نیز به چشم 
  

  . ضمایر شخصی١جدول شمارۀ 
  

  شمار
  جمع  مفرد

  شخص
  حالت

  شخص
  حالت

  فاعلیغیر  فاعلی  غیرفاعلی  فاعلی
  ama  ama  ما az mān  من  اول
  šöma  šöma  شما tö tö  تو  دوم

  سوم
 av-ān av=a  او ـ مؤنث av-in av-in / av-onآنها / ایشان av av=i  او ـ مذکر

  
  بستی  ر واژه. ضمای٢. ۴

مطابقۀ فعل با فاعل بند لازم و متعدی در زمان حال و فعل با فاعل بند لازم در زمان گذشـته 
گیـرد؛ زیـرا ونـدها،   های فعلـی صـورت می  با استفاده از وندهای فـاعلی یـا همـان شناسـه

ند. کن  ینی انتخاب میگز یزبانمتکواژهای دستوری هستند که تنها طبقۀ دستوری فعل را برای 
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واژۀ  بست، تکواژی است دستوری که به واژه افزوده شـده و جـزء سـاخت  از سوی دیگر واژه
شود و در انتخاب میزبان خـود در مقایسـۀ بـا ونـدها از   اشتقاقی یا صرفی نیز محسوب نمی

بست از لحاظ معنی به رابطۀ خاص دسـتوری مثـل   آزادی عمل بیشتری برخوردار است. واژه
گیـرد   ول صریح، صفت و... اشاره دارد و تکیۀ اصلی واژه بـر آن قـرار نمیاضافۀ اسمی، مفع

  .)٢٠: ١٣٨۴الدینی   (مشکوة
شـوند و در   بستی نیز به دو دستۀ فاعلی و غیرفاعلی تقسیم می  در این گویش، ضمایر واژه
وندهای فعلی هسـتند کـه تنهـا بـه فعـل افـزوده  درواقعبستی  حالت فاعلی، این ضمایر واژه

دهنـد   فعـل ارجـاع می 1های شخص و شمار گروه اسمی موضوع بیرونی  شوند و به مؤلفه  می
بستی غیرفاعلی نیز وندهایی هستند که با افـزوده شـدن بـه فعـل، بـه   که ضمایر واژه یدرحال
ضـمیر دهنـد.   فعـل ارجـاع می 2ی شخص و شـمار گـروه اسـمی موضـوع درونـیها مؤلفه
ضمایر  همچونشود در زبان مراغی  شناسۀ فعلی نیز نامیده میکه شناسۀ صرفی یا  بستی  واژه

های فاعلی و غیرفاعلی این ضمایر تنهـا در   شخصی دارای شش صیغه است و تفاوت حالت
  خورد.  شخص مفرد آنها به چشم می صیغۀ سوم

  

  بستی  . ضمایر واژه٢جدول شمارۀ 
  

 شمار
  شخص

  مفرد
  مادۀ فعلی مختوم به:  جمع

  مصوت  صامت
  en -in -om-  اول
  i -iš -o-  دوم
  an-  به توضیحات زیر مراجعه شود.  سوم

  

ــرای شناســۀ سوم ــد  شــخص ب ــان مراغــی، دو ون ــه دارای  a-و  ig-مفرد در زب وجــود دارد ک
  های زیر هستند:  ویژگی

                                                            
1. external argument 2. internal argument 
2.  
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یی بیانگر تمایز جنس دستوری نیسـتند و وجـود نشـانۀ تنها بهالف) وندهای مذکور خود 

دهندۀ تمایز جـنس دسـتوری بـین مـذکر و مؤنـث در  در فعل نشان ān-پسوند تأنیث، یعنی 
  گویش دیکینی است؛

  شود؛ ، استفاده میلازمبا زمان حال افعال  ig-شخص مفرد  ب) نشانۀ شناسۀ سوم
در زمان حـال افعـال متعـدی و گذشـته بـا افعـال  a-شخص مفرد  ج) نشانۀ شناسۀ سوم

) a-مفرد  شخص ذکر است که این نشانه (سوم یان شاچنین رود. هم کار می ، بهلازممتعدی و 
  گردد: آوایی مادّۀ فعلی، دچار تغییرات زیر می  به محیط باتوجه
یابـد. در   تغییـر می e-به ونـد  a-در محیط آوایی مادّۀ فعلی مختوم به صامت، شناسۀ  )١

از درج تکـواژ پـس  ān-پسـوند تأنیـث ها،   این وضعیت و برای جلوگیری از التقای مصـوت
  شود. به فعل افزوده می میانجی
  حـذف و تنهـا نشـانۀ تأنیـث a-در محیط آوایی مادّۀ فعلی مختوم به مصوت، شناسۀ  )٢

 -ān شود. به انتهای فعل اضافه می  
  

  . نظام فاعلی ـ مفعولی در گویش دیکینی۵
ر یکسان فاعل در گویش دیکینی نظام دستوری زمان حال، الگوی فاعلی ـ مفعولی یعنی رفتا

های   وندها یـا شناسـه واسطۀ بهبند لازم و متعدی است و مطابقۀ فعل با فاعل لازم یا متعدی 
دهندۀ حاکمیـت نظـام  نشـان ٢و  ١های  پذیرد. تصریف فعل در قالب مثال فعلی صورت می

  فاعلی ـ مفعولی در زمان حال در این گویش است.
  ) زمان حال فعل لازم رفتن١

  .me-š-en (az)  روم. (من) می
  I    DUR-go-1Sg  

  .me-š-i   (tö)  روی. (تو) می
  You DUR-go-2Sg  

  .me-š-ig (av)   رود. (او) (مذکر) می
  He DUR-go-3Sg.PRS  
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  .me-š-ig-ān   (av-ān)  رود. ) میمؤنث(او) (
  He-F      DUR-go-3Sg.PRS-F  

  .me-š-om (ama)  رویم. (ما) می
  We   DUR-go-1Pl  

  .me-š-o (šöma)  روید. (شما) می
  You   DUR-go-2Pl  

  .me-š-an  (av-in)  روند. ایشان) می (آنها /
  He-Pl    DUR-go-3Pl  

  ) زمان حال فعل متعدی دیدن٢
  .Hasen  mān min-a  بیند. حسن مرا می

  Hasan me   see-3Sg.PRS  
  .Hasen  tö    min-a  بیند. حسن ترا می

  Hasan you see-3Sg.PRS  
  .Hasen av=i            min-a  بیند. (مذکر) را می حسن او

  Hasan he-ACC.M see-3Sg.PRS  
  .Hasen av=a          min-a  بیند. حسن او (مؤنث) را می

  Hasan he-ACC.F see-3Sg.PRS  
  .Hasen  ama min-a  بیند. حسن ما را می

  Hasan us    see-3Sg.PRS  
  .Hasen  šöma min-a  بیند. حسن شما را می

  Hasan you   see-3Sg.PRS  
  Hasen  av-on min-a.  بیند. حسن آنها / ایشان را می

  Hasan he-Pl  see-3Sg.PRS  
های  دهد در زبان مراغی جمله های فوق نشان می صرف دو فعل (لازم و متعدی) در قالب مثال

  کنند. ی مینمایی و مطابقۀ نظام فاعلی ـ مفعولی پیرو ساخته شده با ستاک حال، از حالت
  
  . نظام کنایی در گویش دیکینی۶

هـا در   های اسمی همانند الگوی رفتاری این گروه  در نظام دستوری کنایی، الگوی رفتاری گروه
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عبارت دیگر بندهای لازم و متعدی در زمان گذشـتۀ افعـال در  نظام فاعلی ـ مفعولی نیست و به

تـرین  د. این نکته مؤید آن است که زمـان مهمگذار نظام کنایی ساختار متفاوتی را به نمایش می
عامل تغییر ساخت دستوری و تغییر نظام فاعلی ـ مفعولی به نظام کنایی در گـویش دیکینـی از 

های اسمی در بندهای لازم و متعدی در این نظـام   به تمایز رفتار گروه زبان مراغی است. باتوجه
  گیرد. یمر جداگانه مورد بررسی قرار طو  دستوری، صرف فعل در هر یک از این بندها به

  

  . صرف فعل لازم در زمان گذشته١. ۶
آید صرف افعال لازم در زمان گذشته مانند افعـال لازم در   های زیر برمی  که از مثال گونه  همان

های فعلـی   واسـطۀ شناسـه  گیرد و مطابقه در آنهـا به  زمان حال با ضمایر شخصی صورت می
  .شود  نشان داده می

  ) زمان فعل گذشتۀ لازم رفتن٣
  .š-i-[y]-in (az)  (من) رفتم.

  I   go-PST-[y]-1Sg  
  .š-i-[y]-iš  (tö)  (تو) رفتی.

  You go-PST-[y]-2Sg  
  .š-i-[y]-a (av)  (او) (مذکر) رفت.

  He go-PST-[y]-3Sg  
  .š-i-[y]-ān (av-ān)  ) رفت.مؤنث(او) (

  He-F     go-PST-[y]-F  
  .š-i-[y]-om (ama)  (ما) رفتیم.

  We    go-PST-[y]-1Pl  
  .š-i-[y]-o (šöma)  (شما) رفتید.

  You     go-PST-[y]-2Pl  
  .š-i-[y]-an (av-in)  ایشان) رفتند. (آنها /

  He-Pl  go-PST-[y]-3Pl  
  ) زمان فعل گذشتۀ متعدی دیدن۴

  .Hasen=i            mān vin-d-in  حسن مرا دید.
  Hasan-ERG.M me   see-PST-1Sg  
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  .maryam=a         tö    vin-d-iš  دید. ترامریم 
  Maryam-ERG.F you see-PST-2Sg  

  .Hasen=i             av=i            vin-d-a  حسن او (مذکر) را دید.
  Hasan-ERG.M he-ACC.M see-PST-3Sg  

  .maryam=a         av=a          v-in-d-i-[y]-ān  مریم او (مؤنث) را دید.
  Maryam-ERG.F he-ACC.F see-PST-3Sg-[y]-F  

  .Hasen=i             ama vin-d-i-[y]-om  حسن ما را دید.
  Hasan-ERG.M us    see-PST-3Sg-[y]-1Pl  

  .maryam=a           šöma vin-d-i-[y]-o  مریم شما را دید.
  Maryam-ERG.F you    see-PST-3Sg-[y]-2Pl  

  .Hasen=i             av-in vin-d-an  .حسن آنها / ایشان را دید
  Hasan-ERG.M he-Pl see-PST-3Pl  

فاعل جملۀ زمان گذشـته بـا فعـل متعـدی،  چنانچههای فوق مشخص است که  در مثال
به اسم مؤنـث  a-بست  و پی مذکربه اسم  i-بست  شخص مفرد) باشد، پی اسم خاص (سوم

  شوند. ی اسم را سبب میفاعلیرغهای مذکور حالت   بست  اضافه خواهد شد. واژه
های دیگری برای صرف فعل گذشتۀ متعدی با ضـمایر شخصـی غیرفـاعلی در زیـر   مثال

  آمده است.
  ) زمان گذشتۀ فعل متعدی شناختن۵

  .mān tö    ešnox-t-iš  من ترا شناختم.
  I      you know-PST-2Sg  

  .tö       mān ešnox-t-en  .شناختیتو مرا 
  You me   know-PST-1Sg  

  .av=i          a    martek-a   šenox-t-a  او (مذکر) آن مرد را شناخت.
  He-ERG.M the man-DEF know-PST-3Sg  

  .av=a         a    martek-a   šenox-t-a  شناخت. او (مؤنث) آن مرد را
  He-ERG.F the man-DEF know-PST-3Sg  

  

شوند که در  ملاحظه می a-و  i-های  بست پی از مجموعۀ بالا ۵و  ۴های  در آخرین مثال
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ی، نشـانۀ جـنس هـم فـاعلیرغشخص مفرد حضور دارند و ضـمن بیـان حالـت  ضمیر سوم

  هستند.
 یها مقولهدر  ān-ساز  وند اشتقاقی مؤنث در زبان مراغی با نشانۀ دستوری جنس تمایز

ها از  در صـفت مذکر و مؤنث جنس خورد و در این زبان، یم چشم به فعل و ضمیر اسم،
  .یکدیگر متمایز نیستند

  čemān   kā  من خانۀ
  My       home  

  čemān   otog̊-ān  اتاق من
  My      room-Fem  

 مؤنثهای جفت بدن، اسم  ها، حشرات و اندام در زبان مراغی اسامی همۀ درختان، میوه
و امثال آنهـا  کگنجش گیرند و درختی نظیر بید یا زبان ساز می شوند و وند مؤنث محسوب می

درختی کـه « parome dorشوند را در زبان مراغی  محسوب نمی ثمردهکه در زمرۀ درختان 
ای هم که به هر دلیـل در زمـان معمـول بـاردار نشـده  گویند. حیوان ماده می» دهد میوه نمی
  دانست. 1توان صفت سلبی خوانند. این صفت را می می parome-y-ānاست را 

  čemān  bez-ān       prome bār       š-i-[y]-ān  (نرفت)بز من باردار نشد 
  My      goat - Fem not pregnant   go (is)-PST-[y]-Fem  

  ساز هم در اسم و هم در فعل وجود دارد. در این مثال مشخص است که وند مؤنث
  
  واژی در گویش دیکینی . نظام کنایی ساخت٧

ی ده حالـتزم و مفعول فعل متعدی در نظام حالت مطلق، وجه مشترک حالت فاعل فعل لا
شـود. اعمـال   نشـان آنهـا نیـز محسـوب می  ـ مطلق است که درحقیقـت صـورت بی  کنایی 
ی، حـذف انعکاسـدر ضمایر  3گزینی ، مرجع2یمبتداسازهای  های نحوی مثل آزمون  آزمون
کار  ص فاعـل بـهو... که برای تعیین و تشـخی 5پایه در بندهای هم 4مرجع های اسمی هم  گروه

                                                            
1. privative adjective 2. topicalization 3. binding 
2.  
3.  

4. co-index 5. Coordinate 
5.  
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نشان، از دو حال خارج   شوند بر روی مفعول بند متعدی یعنی همان حالت مطلق بی  برده می
دهـد کـه در آن   این مفعول از خود رفتار فاعل دسـتوری بـروز می آنکهنخواهد بود. نخست 
کنایی مذکور الگوی دستوری کنایی نحوی را سبب خواهـد شـد و دوم    صورت ساخت زبان

مفعول بند متعدی دارای رفتار فاعـل دسـتوری  موردنظرهای   در نتیجۀ اعمال آزمون چنانچه
واژی خواهد بـود  نباشد، در آن صورت الگوی دستوری این زبان کنایی از نوع کنایی ساخت

(Dixon 1994; McGregor 2009) واژی، حالـت  های کنایی ساخت  عبارت دیگر در زبان به؛
ها دارای رفتـار فاعـل دسـتوری نیسـتند و در   متعدی در این آزموننشان مفعول بند   مطلق بی

واژی، رفتـار فاعـل دسـتوری در فاعـل بنـد متعـدی دیـده  های با الگوی کنایی ساخت  زبان
  شود.  می

  ی:مبتداسازالف) آزمون 
  .māmān  fekr   me-kar-en     mo-rbon-est-i-[y]-ān  کرد.  مامان فکر کنم گریه می

  Mother think DUR-do-1Sg DUR-cry-PST-3Sg-[y]-F  
ی مبتداسـازدر این مثال نشان داده شده است که فاعل بند متعدی به بند بالاتر انتقال یافتـه و 

  صورت گرفته است.
  گزینی:  ب) آزمون مرجع

  .Haseni=i      xodi=eš  oyna    miyon-da   vin-d-a  حسن خودش را در آینه دید.
  Hasan-ERG.M self-3Sg mirror between-in see-Pst-3Sg  

دهد که مرجع ضمیر انعکاسی (مشـترک)، همـان فاعـل بنـد متعـدی   این مثال نیز نشان می
  است.

  پایه:  ج) آزمون بندهای هم
  ج. الف. بند پیرو:

  خواست راست گفته باشد.  حسن می
  Hasen=i             bis-t-a   [PRO rost=eš      vo-t-ā                b-ig.]  
  Hasan-ERG.M want-PST-3Sg truth-3Sg say-PST-PTCP is-3Sg.PRS  

  در این مثال مشخص است که فاعل تهی بند پیرو، در حقیقت همان فاعل بند متعدی است.
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  پایه:  ج. ب. بند هم

    گرفتم و به مادرم دادم. احمدمن کتاب را از 
  mān katob ahmad  da     āgā-t-a         va   [o-dow-ma       māmar=em.]  

  I      book  Ahmad from take-Pst-3Sg and  PST-give-1Sg mother-1Sg  
پایه، همـان فاعـل دسـتوری   و در مثال آخر نیز ضمیر محذوف به قرینۀ معنایی در بند هم

  است.
دی شود که فاعل بندهای گذشتۀ متعـ  های بالا نشان داده می  به این ترتیب در همۀ آزمون

که حالت در رفتار نحوی گروه اسمی  ییازآنجابا ساختار نظام کنایی، فاعل دستوری است و 
توان استدلال کرد که گویش دیکینی از زبان مراغی، از ساخت کنایی گسسـتۀ   تأثیر ندارد می

  واژی برخوردار است. ساخت
  
  گیری  . نتیجه٨

گـویش دیکینـی از زبـان مراغـی،  هـای زبـانی  شـناختی داده  در این پژوهش بـا تحلیـل رده
نمایی کنایی و مطابقه در بندهای لازم و متعدی مورد بررسی قـرار گرفـت و  چگونگی حالت

بر اساس ارائۀ توصیفی از الگوهای دستوری این گویش و بررسی وجوه تشابه و تمـایز رفتـار 
قـه بـا فعـل های اسمی، فاعل و مفعـول بنـد متعـدی و فاعـل بنـد لازم در ایجـاد مطاب  گروه

کنـد و زمـان   از نظام دستوری کنایی گسسته تبعیـت می موردنظرمشخص گردید که گویش 
عبارتی  ترین عامل تغییر ساخت دستوری و تغییر نظام آن در گویش دیکینـی اسـت و بـه مهم

خـورد و در زمـان حـال   در این زبان، الگوی کنایی تنها در بندهای زمان گذشته به چشم می
ی حاکم، نظام فاعلی ـ مفعولی است. در این پژوهش همچنین بـا اسـتناد بـه الگوی دستور

واژی بودن این گـویش مشـخص شـد. نتـایج ایـن  های نحوی، کنایی گسستۀ ساخت  آزمون
نشـدۀ تـاتی  بندی  هـای طبقه  های آتی دربارۀ این زبان  توان گام نخست پژوهش  پژوهش را می

  دانست.



مقاله
١٦٣ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

 واژی در... ساخت کُنایی گسستۀ ساخت
 

  
  وادۀ زبان تاتیپیوست شمارۀ یک ـ نقشۀ خان
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  های ایرانی پیوست شمارۀ دو ـ نمودار درختی زبان
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